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 خفاجه و هلالی جغتایی با تکیه بر نظریة گاستون باشلارابن
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 چکیده

یروی نکز بر مابین نقد موضوعی و نقد ساختاری قرار داشته و سعی دارد با تمر، نقد تخیل

وم حضور مند تصاویر شعری بپردازد و بر اساس تداموضعی روانکاوانه به مطالعة نظاماز ، تخیل

ت میزان خلاقیت و اصال، های شاعرانهپردازییک یا چند عنصر از عناصر اربعه در خیال

 مباحث از راه پیوند شعر با، روش نقد تخیل، تصویرسازی شاعران را مشخص کند. بدون شک

کند و می راه را برای تفسیر چندمعنایی شعر بیشتر باز، دآگاه ذهنی و بخش ناخوشناسروان

نقد و بررسی اشعار ، قالة حاضرسازد. محور اصلی مای رها میهای کلیشهشعر را از حصار بررسی

دو  م ازخفاجه شاعر اندلس و هلالی جغتایی شاعر قرن دهم است که بر پایة الهاوصفی ابن

خلق  خفاجه و هلالی دردهد که ابنمید و به این سؤالات پاسخ انعنصر آب و آتش سروده شده

اند؟ و نیز ی کردهپردازالیختا چه میزان بر اساس دو عنصر آب و آتش ، تصاویر شعری خود

؟ در تا چه میزان فعال عمل نموده است، تخیل خلاق در خوانش مشترک شعر این دو شاعر

وز و شتر سمتأثر از آتش است و بی، بک غزلی آنپایان مشخص شد که شعر هلالی با توجه به س

کرده  ش خلقو نیز ناامیدی و ترس از تنهایی خود را در قالب تصاویری از آت درونیگدازهای 
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 مقدمه ـ1

وت به و سعی دارد با نگاهی متفا نگرشی نوین به دانش تداعی معانی است، نقد تخیل

رد فی دنیای ذهن هر شناسروانها را بر اساس تصویرسازی ذهنی شاعران نگاه کند و آن

تصاویر و تخیلات ، هاتواند تعریفی از نقشتنها روشی است که می، این نوع نقد»توضیح دهد. 

و ، دبیاناسب که خوانندة اثر مها ارائه دهد؛ الگویی شدن و دگرگونی آنرا در مسیر گوناگون

« دارداثر رهنمون میبینندة اثر هنری را بیش از پیش به درک ماهیت و نحوة پیدایش 

ر گذار نقد تخیلی است که به بحث دربارة تأثیپایه، (. گاستون باشلار56: 1387، )تحویلداری

لولی های شاعرانه توجه نمود و سعی کرد تا رابطة علت و معتخیل و خلاقیت در تصویرسازی

ه در ربعاصر را در بررسی اشعار یک شاعر نادیده بگیرد و اساس نظریة خود را بر حضور عنا

تنها عناصری که نیروی تخیل را شکل »های شاعرانه قرار داد. وی عقیده داشت پردازیخیال

باد و خاک هستند. این ، آتش، ارگانة آبعناصر چه، شونددهند و سبب تصویرسازی میمی

 رقرارروح و صدا و احساس دارند و با زبان خویش با مخاطب ارتباط ب، عناصر همگی بدن

 (. 27: 1984، )باشلار« دکننمی

سرشار  شعر همواره»شعر و تصاویر شعری است چرا که ، میدان عمل نقد مبتنی بر تخیل

که چنان، کشداز حرکت است؛ تصویر در خطوط شعر جریان دارد و تخیل را به دنبال می

، (. بر اساس نقد تخیل139: 1377، اشلار)ب« ای عصبی ایجاد کرده استگویی تخیل رشته

سازی درونی است که در دهد به نوعی شبیهپردازی ارائه میوصیفاتی که شاعر از طریق خیالت

پردازی خویش جذب شاعر دنیای واقعی را به وسیلة دنیای تخیلی و قدرت خیال، طی آن

تصویر کلی از شعر ، کند. بنابراینکند و جهانی ویژه و تصاویری منحصر به خود خلق میمی

، آید و سرکشی و کنکاش در گذشتهق بررسی بوطیقای شعر به دست میاز طری، یک شاعر

 فایده است. نگی و محیط زندگی شاعر بیهای فکری ـ فرهپشتوانه

، پیشینة فرهنگی نقش ندارد.... در اینجا آدمی باید مستعد دریافت باشد، در این قلمرو» 

ی درونی )ذهن شاعر( است و دریافت تصویر در لحظة ظهور آن. تصویر شعری نه تابع فشارها

های های گذشتهبا درخشش یک تصویر است که پژواک، نه پژواک )تجربة( گذشته. برعکس



  11 ... شناسی شعرجایگاه نقد تخیل در زیبایی

 شناسی ادبی فصلنامه زیبایی  چهاردهمسال   32شماره 

گوید اما تصویر او اش را برای ما باز نمیپیشینة تصویر شعری، شوند. شاعرانداز میدور طنین

أنوس از اهمیت گیرد. قابلیت ارتباطی یک تصویر نوظهور و نامدرنگ در ذهن ما جان میبی

 (.129ـ 130: 1377، )باشلار« شناختی عظیمی برخوردار استهستی

اعی تصویر تد، تر عمل کندکارگیری نیروی تخیل خلاقانههر اندازه یک شاعر در به

تواند با گیرد و بهتر میتر در ذهن مخاطب شکل میزودتر و آسان، شده از سوی ویخلق

 کند.دنیای ذهنی شاعر ارتباط برقرار 

 خفاجه با تأکیدیافتن به بوطیقای شعری هلالی و ابندست، هدف از نگارش این مقاله

ی از ها در تصویرسازها است تا میزان خلاقیت آناصلی بر درک عناصر آب و آتش در شعر آن

 خفاجه و هلالی در خلقاین دو عنصر مشخص شود و به این سؤالات پاسخ دهد که ابن

لاق در خاند؟ و نیز تخیل ا چه میزان از طبیعت و عناصر اصلی بهره بردهت، تصاویر شعری خود

 تا چه میزان فعال عمل نموده است؟، خوانش مشترک شعر این دو شاعر

 ـ پیشینة پژوهش 2

ها از منظر و نیز تحلیل شعر آن، خفاجة اندلسیدر زمینة تطبیق شعر هلالی جغتایی و ابن

ها به نگرفته است اما در مورد بررسی شعر هر کدام از آنتاکنون پژوهشی صورت ، نقد تخیل

بررسی ( »1384باقر طاهری نیا )طور جداگانه چند پژوهش انجام شده است از جمله: علی

که به تطبیق شعر منوچهری و « خفاجه اندلسیتصویر طبیعت در شعر منوچهری دامغانی و ابن

شناسی وصف در دیوان زیبایی»نامة در پایان (1387خفاجه پرداخته است. بابایی دم طسوج )ابن

شناسی توجه نشان داده است؛ قائمی خفاجه از منظر زیباییهای ابنبه تصویرسازی« خفاجهابن

به مقایسة « خفاجة اندلسیوصف طبیعت در شعر إبن رومی و ابن»نامة ( در پایان1386اصل )

توصیف طبیعت در »نامة ( در پایان1385اشعار وصفی این دو شاعر پرداخته است؛ اسکندری )

رد توجه قرار داده است؛ وخفاجه موصف طبیعت را به طور کلی در شعر ابن« خفاجهدیوان ابن

؛ «خفاجة اندلسینقد و بررسی وصف طبیعت در دیوان ابن»نامة ( در پایان1387)، پژمان، ظفری

؛ زارع «خفاجة اندلسیو ابننامة وصف طبیعت در شعر بحتری ( در پایان1393بایرامعلی )
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هنر ( »1386؛ رنجبر )«خفاجهمظاهر وصف الطبیعة فی دیوان ابن»نامة ( در پایان1390خفری )

نیز به بررسی وصف طبیعت و انواع آن در شعر این شاعر « خفاجهتصویرگری در وصفیات ابن

یقی تزاحم تصاویر در نقد و بررسی تطب»( در مقالة 1394نوذر و دیگران )، اند. عباسیپرداخته

اند تا تزاحم تصویری این دو شاعر را سعی کرده« خفاجة اندلسیشعر منوچهری دامغانی و ابن

 مورد نقد و بررسی قرار دهند و دلایل کثرت این نقیضه را در شعر دو شاعر واکاوی نمایند. 

 ورانمنش نامه و مقاله به نگارش درآمده است: ایدر باب هلالی و شعر وی چند پایان

ة اساس نسخ معرفی بدرالدین هلالی جتایی استرآبادی و غزل او بر»( در مقالة 1394دیگران )

؛ «صور خیال در شعر هلالی جغتایی»نامة ( در پایان1387؛ کشکولی )«خطی غزلیات وی

 نامة( در پایان1392؛ بهرامی )«های هلالینقد و تحلیل غزل»نامة ( در پایان1391) طباطبایی

 هلالی اند تا صور خیال در شعرکه همگی این آثار سعی کرده« بدیع در دیوان هلالی جغتایی»

 را از منظر علم معانی و بدیع مورد بررسی قرار دهند.

: جمله در زمینه نظریة نقد تخیل گاستون باشلار نیز چند پژوهش صورت گرفته است از

؛ «پیر ریتشاردز گاستون باشلار تا ژاننقد دنیای خیال و نقد مضمونی ا( »1387تحویلداری )

شی بر پژوهشی بر عنصر آب در روش نقد ادبی گاستون باشلار )با نگر( »1388پورشهرام )

شعر  عناصر طبیعت و عالم تخیل در»( در مقالة 1384؛ تحویلداری )«شعر کسایی مروزی(

عر شخلاق در  طبیعت و تخیل»( در مقالة 1393؛ شامیان ساروکلائی و علیزاده )«سپهری

الگوی آتش در داستان تخیل کهن»( در مقالة 1392؛ پورشهرام )«سپهری و سینمای کیارستمی

ررسی باند تا این نظریه را در شعر شاعران مورد سعی کرده« سیاوش از منظر گاستون باشلار

 قرار دهند. 

 ـ روش پژوهش و چارچوب نظری 3

شهاد از دیوان هر دو شاعر و نیز مراجعه به روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و با است

تطبیق اشعار وصفی ، مواد اصلی مقاله تنظیم شده است. تکیة اصلی در اینجا، ایمنابع کتابخانه

خفاجه و هلالی جغتایی بر اساس نقد روانکاوی گاستون باشلار بر اساس مکتب ادبیات ابن
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بررسی روابط ادبی دو یا »تعریف خود ن یترتطبیقی آمریکایی است. ادبیات تطبیقی در ساده

توان آن را نوعی پژوهش می، (. بر این اساس42: 1373، وارنو )ولک« چند ادبیات ملی است

ترین مکاتب آن دو مکتب فرانسوی و آمریکایی است که هر و برجسته دانست ایرشتهمیان

ر دهد. در مکتب های مختلف را مورد بررسی قراکدام سعی دارد تا روابط میان فرهنگ

تأکید اصلی بر یافتن دلایل تاریخی برای تأثیر و تأثر ادبیات ملل مختلف بر همدیگر ، فرانسوی

،                                           پژوهش در موارد تلاقی ادبی ات در گذشته و حال»است و موضوع تحقیق آن عبارت است از 

های از جنبه چه،                                                         ارائة نقشی که پیوندهای تاریخی در تأثیر و تأث ر داشته است، و به طور کلی

: 1373، )غنیمی هلال« های فکری                                                    اصول و فن ی در انواع مکاتب ادبی و چه از دیدگاه جریان

فرهنگی بدون در نظر بر رویکرد میان، که ادبیات تطبیقی در مکتب آمریکا حالی که(. در 32

بر ها اصراری بر یافتن تأثیر و تأثر فرهنگ، گرفتن هیچ مرزی تأکید دارد. در این مکتب

و ارائة شواهد تاریخی برای آن نیست. بلکه طرفداران این مکتب معتقدند بسیاری از  دیگریک

تبادلات ادبی و فرهنگی ناشی از روح مشترک انسانی است. بدون تردید این نوع نگاه به 

آورد و های مختلف فراهم میشناسی و نظریهزمینه را برای نقد زیبایی، ادبیات ملل مختلف

 رهاند. گرایی میاز انحصار تاریخ محقق را

 ـ پردازش تحلیلی موضوع4
 ـ معرفی اجمالی دو شاعر 1ـ4

شاعر مشهور و توانای ادب فارسی در اواخر قرن نهم و اوایل ، بدرالدین هلالی جغتایی

متولد شد. نسب وی به ترکان جغتایی  ـگرگان امروزی ـقرن دهم هجری است که در استرآباد

                                هلالی قطعا  یکی از بهترین شاعران »مشهور شد. « جغتایی»ین سبب به رسد و به هممی

                                                                               سرای ایران و از بزرگان شعرای روزگار خود بوده است. از اقسام مختلف شعر قطعا  غزل غزل

: بیست 1375، سرود و بیانی بسیار لطیف و شورانگیز و روان و سلیس دارد )هلالیرا بهتر می

شورانگیز و ، سرای ایران است و بیانی بسیار لطیفبزرگ غزل و دو(. هلالی یکی از شاعران

، بر اساس عناصر طبیعت است. هلالی تصویرسازی، های هلالیروان دارد. ویژگی اصلی غزل
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گیری از کنایه و ترکیبات مجازی و بهره، استعاره، به ویژه تشبیه، با استفاده از صنایع معنوی

 ائه کرده است. توصیفات بدیع و نو ار، نیروی تخیل

این  شد و بن خفاجه در جزیرة کوچک شقر متولدبن عبداللهبن ابوالفتحابراهیم ابواسحاق

خفاجه ابن نیروی تخیل شعری وی بود. بارور ساختنسرزمین جایگاه مناسبی برای پرورش و 

 82ر سن ( ده 533اش در روز یکشنبه چهار روز مانده به شوال به سال )در همان زادگاه اولیه

های هخفاجه در همة زمین(. ابن40/2: 1948، سالگی دیده از جهان فرو بست )ابن خلکان

ما از اآورده است  اغراض گوگونان شعری را در خود گرد، فعالیت کرده و دیوان وی، شعری

بیعت طهمة این اغراض شعری را با وصف ، آنجا که وی به شدت متأثر از طبیعت بوده است

خفاجه شاعر ابن»ای که وصف طبیعت سبک ویژة شعر وی شده است. ته به گونهآمیخ در هم

های زندگی و جمال طبیعت لبریز از زیبایی، نفس و روان وی، طبیعت و تصویرگر آن است

: 1416، )زیات« این زیبایی معنوی را در صور مختلف آرایش لفظی نمایان ساخته است، است

شاعر  نیترزرگبجاست که وی را طبیعت تا بدان خفاجه در توصیف(. مهارت ابن248

ه احساسی عمیق است ک، خفاجه به عناصر طبیعتاحساس ابن»اند. پرداز طبیعت دانستهوصف

« ته اسوی را نه تنها در میان شعرای اندلس بلکه در بین تمام شاعران عرب یگانه ساخت

 (.320: 1119، )ضیف

 ـ نقد تخیل گاستون باشلار 2ـ4

پرداز نامدار فرانسوی است که شناس و نظریهمعرفت، فیلسوف، منتقد ادبی، باشلار گاستون

انة شناسروانای متفاوت به تصویرسازی در شعر توجه نشان داد و با تفسیر از زاویه

بسیاری »خاک و آتش تفکر جدیدی را در نقد ادبی بنیان نهاد تا آنجا که ، باد، الگوهای آبکهن

، (. نظریة باشلار59: 1386، )نامور مطلق« انداو را بنیانگذار نقد نو خوانده همچون رولان بارت

به ، ی ذهن استوار است و به تفکرات یونگ نزدیک است با این تفاوت که ویشناسروانبر 

امر متخیل را بسیار فراتر و  به نیروی تخیل توجه دارد، ناخودآگاه فردی جای تمرکز بر ضمیر

تصویر مرکز ثقل نظریة باشلار است و وی عقیده دارد که مطالعة تصاویر  .دانداز واقعیت می
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تری وصل کند که تنها در قالب تخیل قابل توجیهند. های عمیقباید ما را به سرچشمه، شعری

سعی دارد تا از طریق ، خالق طبیعی تصویر است و بر همین اساس، تخیل در نگاه باشلار

ی تخیل وی بپردازد و از این طریق به دو هدف شناسانروبه ، بررسی صور شعری یک شاعر

کاوانه طراحی کند که مند و روانیک روش نظام، کلی دست پیدا کند: اول برای بررسی تخیل

ین یارتباط باشد؛ و دوم میزان ارتباط روحی ـ روانی شاعر با طبیعت را تعبا علم منطق بی      کاملا 

های ساده و سطحی علوم باید از توجیه، نشأ یک شاعربرای تشخیص سرم، کند. در نگاه باشلار

تنها از منظر تخیل ادبی به واکاوی ذهن ، بلاغی فراتر رفته و با گریز از توجیه عقلی و علمی

آورد و زمینه را برای چندمعنایی شدن بیشتر شعر فراهم می، تردید این امرشاعر توجه نمود. بی

در نقد باشلار ملاک اصلی ، دهد. خلاقیتگسترش می ،ی و فلسفهشناسروانرابطة آن را با 

اصالت یک تصویر برگرفته از تخیل است. هر چقدر میزان تصاویر اصیل و در ارتباط با عناصر 

 تر است.شعر وی هماهنگ، اولیه در شعر یک شاعر بیشتر باشند

 خفاجهـ تخیل ادبی آب و آتش در شعر هلالی و ابن 2ـ4

ه و به نیروی پدیدآورندة و عنصر مذکر طبیعت تعریف شد، آتش ،از میان عناصر اربعه

اتی و حی و هم بسیار کاربردی، عنوان پدر طبیعت هم در جایگاه ترس و احترام قرار داشته

بخش و رگ حیات طبیعت است. این دو نیروی حیات، به عنوان مادر طبیعت، است. آب نیز

ز افاده و است، ی بدی را در دل خود دارندهم نیروی خیر و هم نیرو، عنصر به طور همزمان

م به هر کدا، اشد. این دو عنصربیانگر مرگ و زندگی ب،                  تواند در آن  واحدمی، ها در شعرآن

اند که در خفاجه مطرح شدهدر شعر هلالی و ابن، صورت جداگانه و گاه به صورت ترکیبی

 شود. ها ارائه میهایی از آنادامه نمونه

 ـ آتش  1ـ2ـ4

آید که ما ترین عناصر برای خلق تصویر شعری به حساب میآتش و لهیب آن یکی از مهم

به عنوان یک پدیدة طبیعی منحصر به فرد که محرک ، آتش»کند. پردازی میرا وادار به خیال

، )باشلار« گذار تخیل است.یکی از عناصر مهم تفکر و پایه، شودجهان هستی محسوب می
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، یک نیروی تپنده در کل جهان هستی است که گرما، منظر تخیل باشلار( آتش از 38: 1984

و دوگانگی مرگ و حیات را ، ترس و احترام، فخر و غرور، ارتفاع و تعالی، احساس، انقلاب

گوید. تأمل در در واقع از خودش سخن می، گویدشاعری که از آتش سخن می»کند. تداعی می

دهد. نوعی استعلای درونی که قدرت رشد و عر میقدرت صعود و عمودگرایی به شا، آتش

 (.21: 2005، )باشلار« کندایستادگی را تزریق می

تش توان او را شاعر عنصر آهای هلالی، حضوری پررنگ دارد. تا جایی که میآتش در غزل

مظاهر  وشان دانست. در اشعار وی، بارها با واژة آتش، شمع، شعله، نور، خورشید، چراغ، آتشف

 ا هستند.شویم که هرکدام قابلیت تفسیر از جنبة نقد تخیل باشلار را داررو میگر آتش روبهدی

از آتش و  ترس شدید، توانیکی از تفسیرهای روانی حضور عنصر آتش در شعر وی را می

 نگرانی و ناامنی ذهنی برشمرد. ، و در نتیجه، احترام به قدرت آن

آموزد ا میانه است. کودک از همان ابتدشناسروان یک سلطة اجتماعی و، احترام به آتش» 

ز اشود و قبل با خشونت والدین مواجه می، که اگر بخواهد دست خود را به آتش نزدیک کند

با ، شود. این حس ترس و احتراماز جانب اجتماع تنبیه می، اینکه آتش او را بسوزاند

شود. پس آتش گر آتش آشنا میشود چرا که با خطرات ویرانشدن کودک نهادینه میبزرگ

 (.33ـ 35: 1984، )باشلار« کندتسلط خود را در جامعه حاکم می، که بسوزاند بدون آن

، ندکستفاده از تصویر آتش ا، هرگاه شاعر برای توصیف اندوه درونی خود، از نگاه باشلار

و  ترس، ترسای از اسنشانه، به ترس و احترام آتش توجه دارد. آتشی که در دل پنهان است

 تر از آتش زیربسیار خطرناک، و آتش پنهان در روان و دورن آدمی»ناامنی درونی است. 

به آتشی که از درون ، ها و بارها در شعر خودبار، (. هلالی18)همان: « تواند باشدخاکستر می

 سوزاند اشاره کرده است: وی را می

 دم ساغر زده گر تا صبحبا حریفان د  کرده هر شب زآتش حسرت دل ما را کباب

 (171: 1375، )هلالی

 نویسم سخن از آتش دل بر کاغذمی
 

 ست اگر شعله زند در کاغذا جای آن 
 

 (324)همان: 
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 گاهـی از آتـش دل شعله فتـد در جیبـش

 آن همه شب تا دم صبح هست در خانه گه از

 گاهـی از باد صبا چاک بـه دامـن دارد 

 دن داردکه غم سوختن و کشتن و مر
 

 (210)همان: 
 

 آه! اگر ظاهر شود این آتش پنهان من  شهری بسوخت، ز دلمای ناگفته از سوشمه
 

 (149)همان:                

 آتش پنهان من آخر علم خواهد کشید  گونه آه دم به دم خواهد کشیدگر دلم زین

 (76)همان: 

ر آتش را با عنص مواره درد درونی خودتصاویر در شعر هلالی بسیار زیادند و وی ه گونهنیا

ر اه بشسوزانندگی و ویرانی است و این ترس در ذهن ناخودآگ، توصیف کرده است. ویژگی آتش

اندوه  به خلق تصویر از با این ترس ذهنی، پردازی خویشوجود دارد. هلالی نیز به هنگام تخیل

ی این اصل سخن گفته است. ویژگی عشق و فراق پرداخته و به نوعی از ترس نابودی و فنای وجود

 گذارد.جای می یشه داغ برافتد و برای همنوع نابودی این است که سریع اتفاق می

د. ای برای تبیین و توجیه بسیاری از مسائل و مشکلات بشر هستنوسیله، آتش و گرما» 

انسان به بخش های شخصی و ساده و سرانجامها یادآور خاطرات فناناپذیر و تجربهزیرا آن

یابد؛ و تببین هر چه ییر مینمود امری است که به کندی تغ، زندگی، آیند. در حقیقتشمار می

 (.67: 1984، )باشلار« شودتوسط آتش انجام می، پذیردبه سرعت تغییر می

بخشی از عنصر ، واژة شمع است. شمع، یکی دیگر از مظاهر آتش در شعر هلالی 

، خضوع ،حزن، عمودگرایی، مرگ و زندگی، ادگی در برابر خطرایست، آتش است که تفکر آرام

شدن با هیزم یا وختهتوانایی برافر، کند. آتشعاطفه و ناامیدی را القا می، حسرت، تنهایی

ی خود دهد. شمع براحالت آرام و یکنواخت خود را تغییر نمی، سوخت بیشتر را دارد اما شمع

یزان اکی دارد و از هر نوع آمیختگی گرشمع میل به پشعلة  سوزد و نیازی به کمک ندارد.می

، خویش رونیاز رنج د، بوده و بیانگر همة دردهایی است که در تنهایی باید تحمل کرد. هلالی

 .سوزد تا عشقی زیبا و نهانی را در دل خود پنهان کندمانند شمع در تنهایی می

ة ش  پیش تیغ تو سر از تن بگذاریم چو شمع م چـو شمـعـشعلـ ـــو از سـر نگـذاریـ  وق ت



18  شناسی شعرجایگاه نقد تخیل در زیبایی ... 

 شناسی ادبی فصلنامه زیبایی  چهاردهمسال   32شماره 

 که ما، نداریم تاب هنگامة اغیار

 هست چون آتش ما بر همه عالم روشن
  

 کشته و سوختة خلوت یاریم چو شمع

 سوز خود را به زبان بهر چه آریم چو شمع
 

 (31: 1375، )هلالی

 خبر از سوختن خویش نداریم چو شمع  ما که از سوز تو در گریة زاریم چو شمع
 

 (98مان: )ه

و ایستادگی  نمادی از تعالی، سوزدتصویر شمع که با نور اندک خود می، از سوی دیگر

 ایی شاعرنشانة عمودگر، گونه نمادها که سعی دارند در اوج بمانند اما خاموش نشونداست. این

ی اند اما قدرتنور شمع بیانگر تمام چیزهایی است که به ظاهر کوچک، است. از سوی دیگر

در حقیقت ، کندنشیند یا خود را به شمع تشبیه میدارند. شاعری که در برابر شمع می شگرف

شود.داند که فنا میبرد و خود میاز دردی کوچک و پنهان با قدرتی عظیم رنج می

شمع » رساند.شدن وی با شمع را میبه نوعی یکی، کندهایی که هلالی از شمع ارائه میاستعاره

ا که تلاش برای ایستادگی و عمودیت ر رساند در حالیشدن را میو یکی تفکر، نوعی عزلت

 (.35: 2005، )باشلار« نیز داراست

ست. کند. شعلة آن زودگذر و فانی اتفکر به زندگی و مرگ را طلب می، شمع، علاوه بر این

ع مهر دو با هم در ش، گیشود. مرگ و زندشمع به راحتی متولد و به اندک نسیمی زایل می

اره اند. کسی که با شمع استعحضور دارند و به شکلی متضاد در تصویری از شمع شکل یافته

ایستادن در »تواند در تصویر خود بگنجاند. سازد هم قدرت زندگی و هم قدرت مرگ را میمی

 (.39: 2005، )باشلار« به نوعی ستایش عالم حیات و عالم مرگ است، برابر نور شمع

 ن سوخت هر که یک چندیچو من به داغ بتا

 که سوخـت پـروانه، چون پـای شمـع فتـده ب
 

 هوس کند که دگر بار: بیشتر سوزد 

ه اـن رسـدکـه شعلـ اـی ه پ  دگر سوزد، اش چـو بـ
 

 (31: 1375، )هلالی

، همزمان به ستایش مرگ و زندگی پرداخته است. از یک طرف، هلالی در دو بیت بالا

رمزی برای ، شعلة مجدد شمع و سوختن دوباره. پروانه، ف دیگرمرگ پروانه و شمع و از طر

صحنة یک مرگ ، سوزد. این تصویردر شعلة شمع می، شدنروح است که برای رهایی و پاک
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حرکت و صیرورت روح به شعله شبیه است. روح نیز خود را » دهد.پاک را به نشان می

شدن به نور ند آتش که برای تبدیلسوزد تا به نور حق ملحق شود درست مانسازد و میمی

 (.71: 2005، )باشلار« سوزدمی

غ تن را به چرابارها خویش، شود. ویچراغ نیز در شعر هلالی واژة پرتکرار محسوب می

رای معشوق را به چراغی ب، السوزد اما در عین حتشبیه کرده است که فقط برای معشوق می

نماد رفیق و ، کندپردازی میسی که با آن خیالچراغ به نسبت ک»دیگران تصویر کرده است. 

شیشه و چراغ ، کند. اگر شعله بلرزداش او را همراهی میهمراهی است که در حالات روحی

 (.54: 2005، )باشلار« کنداو را از این لرزش حفظ می

 راه تـو داشـتممن چون چراغ چشم بـه 
 

 ایای نـور هـر دو دیــده چـــراغ کـه بـوده 
 

 (180: 1375، )هلالی

 از بتان چون در آتشم شب و روز

 آتش از چون منی چه افروزد

 گنهم بخش و طاعتم بپذیر

 در شب تیره چون دهم جان را
 

 روز حشرم بدین گناه مسوز 

 بلکه دوزخ از گناه چون منی سوزد

 که همین دارم از قلیل و کثیر

 همرهم کن چراغ ایمان را
 

 (31)همان: 

گامی شعله هنشود و باعث نوردهی بیشتر آن می، اگر از چراغ استفاده کنیم ،علاوه بر این

برد شود. چراغ نور شمع را از زمین به سوی آسمان میتر میکه به ما نور بیشتر ببخشد باارزش

 دارد.و در حالت عمود نگه می

 چون چراغ نظر افروختم از شمع رخش

 همه بیداری من چه سبب بود که با این
 

 نظرانای چشم و چراغ همه صاحب مگفت 

 دیده در خواب شد امشب به جمالت نگران
 

 (211)همان: 

گاه آتش را برای بیان خشم درونی خویش به کار برده است. این امر بیشتر ناظر بر ارادة ، هلالی

توانند نمادی از خشم و غضب نیز تصویر می، عناصر اربعه»حمله و خشونت در انسان است. 

، )باشلار« خشم درونی انسان که پنهان مانده و نوعی ستیز با طبیعت را در دل خود داردشوند. 
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، ورشود. آتش خشمگین و شعله(. خشم درونی به طور ناخوداگاه به طبیعت منتقل می231: 2007

بزرگی و عظمت »کند. هم زیباست و هم قدرتی چندبرابر دارد که درون متلاطم انسان را نمایان می

 ( 253)همان: « باید با عظمت طبیعت مقایسه و توضیح داده شود.، انسانروح 

 ســتفـــشانــیشــب مــن اژدر آتــش

 سـتشهــاب از آتش قهــرش نشانــــی

 (31: 1375، )هلالی

، در های آن از دل زمین به بیرونفشان و نیروی پرتاب گدازهآتش، علاوه بر این

زمین به »هاست. شدن زمین از گناهان و آلودگینشان از پاک، تانباس های دینی مردماناندیشه

(. و استفاده از 44: 2005، )باشلار« شودان خود پاک میفشانی از گناههای آتشوسیلة فعالیت

اشته هان دتواند نشانی از میل شاعر به پاکی و طهارت از گنامی، این پدیدة طبیعی در شعر

 باشد. 

ر داند و خلاقیت شاعر ر ارتباط مستقیم با عنصر آتش خلق شدهتصاویر ذکر شده همه د

درون  رارتحها نشان از ذهن پویای وی دارد. اما در تصویر زیر که هلالی از گرما و خلق آن

های عمومی تجربه ارتباط کمتری با آتش دارد و به نوعی برگرفته از، گویدبدن انسان سخن می

 است: 

 گهر دم آهی کشیدی از دل تن
 

               تا از آن آه سوختی دل سنگ 
 

 (236: 1375، )هلالی

 هرگز تبی نبود از این جانگدازتر  گداخت جان از تب تو فراق تو در یک نفس
 

 (82)همان: 

ه وجود ب، دیگر که به واسطة صور، نه بر اثر ارتباط با عناصر اولیه، صور تخیل بازتولید» 

 رگونی یاکرار و تقلید صور دیگر با دگبلکه ت، صور اصیل نیستند آیند و به همین دلیل اینمی

ستند و تجربة اصیل خود هتجربة تجربه ، شوند. صور دسته دومبدون دگرگونی محسوب می

 .(62: 1386، )نامور مطلق« اندشاعر نیستند بلکه صوری هستند که از ماده دور افتاده

خلاقیت وی در ، دارد اما با این وجودرنگ  خفاجه حضوری کمدر شعر ابن، عنصر آتش
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درون خود را به منقل ، خفاجهابن، دهد. در ابیات زیرتصویرسازی از آتش را به خوبی نشان می

 ور است: آتش تشبیه کرده که آتش در آن شعله

               یف  طار ق  ـ        اری ل ض ـن نـ     ت  م ـ      ف ر فع

       ب ـ  ک      ن م رـ    ا م ـ            ى أ حس ن ب هـ        ب  الد جـ    ر ک 

              ی م نه ل ـ        وع  ع ینـ      ث  د مـ       اخ  ح ی     و أ ن
 

                  ا م ن خ یال  طاریـ        و إ ل یهـیعش 

 یارـ        ه  م ن سـ            رى أ حب ب ب ـ           و ط وى الس 

    ار ـ    د  نـ        ای م وق ـ               روی و ح یث  ح شـی
 

 (148: 2006، خفاجهابن)

نار آن کور کردم تا از خیالی دور و غریب بیاید و )و آتشم را برای مهمانی شبگرد شعله 

 گزیند. مقام

چه  و، و راه را در شب بپیماید، و چه مرکب زیبایی است تاریکی، سوار تاریکی شود

 محبوب است مسافر شب.

 و کنار آبشخور چشمان من بنشیند و کنار منقل آتش درون من سیراب شود(.

شانة ن، یاهانماد تفکر ناخودآگاه است. تصویر نشستن کنار آتش و اندیشیدن به رؤ، آتش» 

ا به رستی هسان به تکامل و رها شدن از دنیای مادی است. نوعی پرواز ذهنی که عالم میل ان

را به ترس  به آتش عشق، پردازیاین خیال بخشد.کند و به آن وسعت میعالم ماوراء وصل می

عالی تکند و به نوعی و نیز غریزة حیات را به غریزة مرگ وصل می، و احترام در برابر آتش

 (.18: 1984، )باشلار« داردذهن را در پی 

زده  عشق به آتش را به ترس از آتش پیوند، خفاجه با تصویر خویش در کنار آتشابن

ق اب معشوآتش افروخته و با لذت کنار آن نشسته و به تخیل در ب، سو خود از یک، است. وی

ون ردرد د، با ترس از قدرت سوزانندگی و ویرانگری آتش، پرداخته است و از سوی دیگر

 کند. و خاکستر می زاندسوخود را به آتشی در آتشدان تشبیه کرده که وی را می

کند که با باد در حال نزاع است. صحنة تنازع ور را توصیف میآتش شعله، در تصویر زیر

ست و انشان از کشمکش روحی شاعر دارد. آتش نشانة تحرک و پویایی و قدرت ، آتش و باد

 خیز تعالی و کندن از دنیای مادی است.و جهش نشانة تخیل نیروزا، باد

   ب ـ       ء  بمنک        ت  السماـ           وهنا  وزاحم                              حمراء نازعت  الریاح  رداء ها
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                           ضربت  سماء  من دخان  فوقها

                                         لاع ب تلک  الر یح  ذاک  الل ه ب          

                                            و بات  فی م سر ی الص با ی تب ع ه           

                                              ت لث م  منه  الر یح  خ د ا خ ج لا             
 

   ب ـن کوکـلم یدر فیها شعلة م

   ب    ـ             د  ذاک  الل ع   ـ              فعاد  عین  الج

               ر م  م ضط ر ب    ـطـضـ    ا م ـ        ف هو  له

   ب ـ                         ث  الش رار  أعین  ت رت ق ـ   ح ی
 

 (28: 2006، خفاجهابن)

هایش آسمان را فراگرفته و گون که با باد شبانگاه در کشاکش بود و اوج شعله)آتشی سرخ 

 ای ستارگان تنگ کرده بود.فضا را بر

 نبود. ابل تشخیصاز ستاره ق، که شعلة آن ایسمان را فراگرفته بود به گونهآ، دود زیاد آن

از حرکت باز ، هایشهیب زبانهنمود گویی از شدت لاش طلاگون میهای برافروختهشعله

 استاده بود.

 نمود.ن میخش آمیختن جدی وبا آن باد درهم آمیخت و این درهم، آن شعله 

که زمانی، زندخجالتی آن آتش )گویی سرخی آن از خجالت است( بوسه می باد بر گونه 

 ها چون چشمانی مراقب و منتظرند(.آن شراره

کند و شمشیر را در از کنندگی آتش اشاره میخفاجه در ابیات زیر به قدرت پاکابن

تواند هیر و تزکیه است. آتش میموجب تط، آتش»داند. بردن ننگ و عار همچون آتش میبین

 کنندة انسان وپاک، این عنصر، وجود خارجی را بسوزاند تا درون تصویه شود. در حقیقت

 ( 65: 1984، )باشلار« طبیعت از هر نوع آلودگی و ناپاکی است.

       ت   ل                                و م ره ف  ك ل سان  النار  م نص 

       ة    ر                               ت خال  ش عل ة  نار  م نه  طائ 
 

     عار                          الثار  أ و ینفی م ن  ال         یشفی م ن  

    ار                                  فی عار ض  م ن ع جاج  الخ یل  م و 
 

 (128: 2006، خفاجهابن)

کنندة عیب و گیر و پاکانتقام، ة آتشای که مانند زبان)وچه بسیار شمشیر تیز و برکشیده 

 در حال پرواز، شکرلدر غبار ، پیشتاز و سریع السیر، ای از آتش آنعار است گویی شعله

 خفاجه است. است(. نور خورشید یکی دیگر از مظاهر آتش در شعر ابن
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 ـ آب 2ـ4ـ4

دازی از خفاجه در ارتباط با خیالپربنپردازیم که هلالی و ادر این مرحله به تصاویری می

های ظاهری و سطحی یدهبیشتر از آنکه به پد، تصاویر شعری، اند. بدون شکآب ترسیم کرده

ب آ، خیلدر ناخودآگاه شاعر و جهان تخیل وی دارند. بر اساس نقد تریشه ، وابسته باشند

(. و بر عکس آتش عنصر ماده 97: 2007، )باشلار« و رگ حیات آن است، خون زمین»

خوان است و همین دلیلی بر مؤنث هتنها آب آواز، در میان عناصر اربعه»شود. محسوب می

 (.193)همان: « خواندیی میبودن آن است چرا که مانند مادر برای زمین لالا

 عنصر برگرفته از، ن خود و فارغ از رنگ که عارضی استگوهمة مایعات در اشکال گونا

بلیت دبی قااز منظر تخیل ا، حضور هر کدام از اشکال آن در شعر شاعر، آب هستند. بنابراین

 پذیری دارند. تأویل

د از: در شعر هلالی عبارتنرنگ دارد. مظاهر عنصر آب در شعر هلالی حضوری کم، آب

تر از بسیار پررنگ، چشمه و آب حیات؛ که حضور اشک و آب حیات، دریا، سیل، اشک، ابر

به آب ، برای توصیف عشق محبوب، ز شعر خودهاست. هلالی در چندین بیت ابقیة پدیده

 ن به آن ممکن نیست.بخش بوده و رسیدحیات اشاره کرده که حیات

ت ی بازگشتزکیه و مرکز زندگی دوباره. شناور شدن در آب به معناوسیلة ، چشمة حیات» 

رحلة میعنی ، نآیافتن به مخزنی عظیم از نیروی بالقوه و گرفتن نیروی تازه از به مبدأ؛ یعنی راه

« شود.ای از زندگی دوباره منتهی میسیر قهقرایی و عدم یکپارچگی موقتی است که به مرحله

 ( 3/1 :1385، )شوالیه و گربران

 من کیم؟ آنکه شمع بزم افروخت

 من کیم؟ آنکه آب حیوان جست

 من کیم؟ آنکه رنج هجران برد
 

 ای جست و خانمانم سوختشعله 

 بر لب چشمه دست از جان شست

 سیر نادیده روی جانان مرد
 

 (298: 1375، )هلالی

رابر نها در بت، عمق توانایی پرورش خیال و خلق تصاویر را ندارد و شاعرآب صاف و کم 

 شود. ی تسلیم خیال میتوفانآب عمیق و 
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ها در سطح عنصر تن، بهاری و جاری، های روشنتخیل مادی آب در آب، به نظر باشلار» 

، های روشن و رواندهد. آبماند و مجال غور و تجسس در کنه ماده را به شاعر نمیمی

ننده بدون آنکه خوا، گیرندجای می آسان و همگانی، فرار، ساده، همیشه در استعاراتی معمول

 (.51: 1384، داری)تحویل« را به تفکر و تعمق وادارند

 ساده و، پردازی کرده است اما تصویر ویاگرچه هلالی از اشک خود خیال، در شعر زیر

ره باقی کند و تنها در همان سطح استعاسطحی است بنابراین مخاطب با آن ارتباط برقرار نمی

 ماند: می

 سی چو ابر بهاران گریستیم و هنوزب
 

 گلی نرست ز باغ امیدواری ما 
 

 (14: 1375، )هلالی

راه هم توفانهای گردابی و سیل و اما هنگامی که وی تصویر اندوه درونی خود را با آب

 سازد: کند که مخاطب را وادار به اندیشه و تعمق میتصویری خلاق و بدیع خلق می، کندمی

 خود به گردابی گرفتارم ز توفان سرشک

 ای دل چو آن مه یار اغیار است گرد او مگرد

 هاکه عمر نوح اگر یابم نبینم روی ساحل 

 ها؟چرا پروانه باید شد برای شمع محفل
 

 (15)همان: 

نین بلعد. چتوفان و گردابی خلق کرده که او را در خود می، هلالی از اندوه درونی خود

ر عالم دنها تاز اشک دیده باشد نتیجة اغراق و مبالغة ادبی است و  توفان و گردابی که حاصل

حیات  هم بر ولادت و، در اساس خود، آب، تخیل قابل توجیه است. بر اساس تخیل باشلار

ه ذهن اندوه عمیقی را ب، هلالی دهد. گریة شدیددلالت دارد و هم مرگ و ماتم را نشان می

شود و خود شاعر را غرق ت که به گرداب تبدیل میقدر اشک زیاد اس کند. آنمتبادر می

 کند. می

و خودکشی ارتباط محکمی با عنصر آب ، مرگ، های منتهی به ماتمهمة رؤیاپردازی» 

دهندة حزن و ماتم نهفته در عنصر نشان، شوددارند.... تصویر اشک که بارها در شعر دیده می

سفر و مرگ و غربت را تداعی ، یان خودبا جر، آب است. مرگ در عنصر آب پنهان است. آب

هایی بر مرگ کشد. هر کدام از عناصر چهارگانه نشانهکند. گذشت روزگار را به تصویر میمی
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اما آب به یکباره و به طور کامل ، نشانة فنای آتش، دود، خویش دارند: غبار نشانة فنای خاک

 (.137ـ  139: 2007 ،)باشلار« کندشود و فنای مطلق را یادآوری مینابود می

 است:  ی تصویر کردهتوفانتاریک و ، دریا را به شکلی عمیق، هلالی، در شعر زیر نیز

 آن نه دریا که بود صد قلزم

 چرخ گویی در اضطراب شده

 سودموج او سر بر آسمان می
 

 نوح در وی گم توفانصد چو  

 در زمین رفته است و آب شده

 یعنی از ماه تا ماهی بود
 

 (257: 1375، )هلالی

ب یختن آآم، بار در شعر خود ترسیم کرده است یکی از زیباترین تصاویری که هلالی چند

وضیح ابل تتنها در عالم تخیل ق، و آتش به همدیگر است. خلاقیت نهفته در اینگونه تصاویر

 با هم بر الگوی جنسیت دلالت دارد. اگر دو عنصری که، اتحاد و آمیختن دو عنصر»است. 

نصر ها دارد چرا که آتش عت بر تزاوج آندلال، شوند متضاد باشند مثل آتش و آبب میترکی

در شعر دلالت بر ، صویر(. این ت145: 2007، )باشلار« شودمذکر و آب عنصر ماده محسوب می

آتش را سرد ، که آبرساند. همچنانعشق و نیاز روحی شاعر به محبت و همراهی را می

 حتی و اندوه و نیاز مرد را برطرف کند.ااند نارتوزن نیز می، کندمی

 سیل دیده خرابم ز سوز سینه کبابم ز
 

 تو شمع بزم کسانی و من در آتش و آبم 
 

 (105: 1375، )هلالی

، رودخانه، برف، نبارا، های: ابرخفاجه حضور پررنگی دارد و در پدیدهدر شعر ابن، آب

س بز آندلاست و این امر متأثر از طبیعت سرس دریا و دریاچه تصویر شده، اشک، برکه، رود

های بآخفاجه بیشتر به توصیف است که روح و نیروی تخیل شاعر را پرورش داده است. ابن

 ها را به تصویر کشیدهصاف و جاری در دل طبیعت پرداخته است و انعکاس درختان و گل

شیفتگی انسان است. آب قاکنندة حس غرور و خودکنندة چهره و المنعکس، آب شفاف»است. 

« گرداندکند و گویی اندکی از پاکی اولیه را به انسان برمیچهرة انسان را منعکس می، پاک

 (. 42: 2007، )باشلار
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                                 ل ل ه  ن هر  سال  فی ب طحاء    

   ه                                 م ت ع ط ف  م ثل  الس وار  ک أ ن 

      ن ها    ک أ          الغ صون      ب ه        ت ح ف         و غ د ت

            ج رى      و ق د         الغ صون   ب         ت عب ث          و الریح 
 

   ء                               أ شهى و رودا  م ن ل مى الح سنا 

    اء                              و الز هر  یکن ف ه  م ج ر  س م

        ز رقاء           ب م قل ة       یح ف       ه دب 

     ماء ال        ل ج ین      ع لى        الأ صیل        ذ ه ب 
 

 (14: 2006، خفاجهابن)

از لبان انگیزتر وسوسه، ن دارد و مدخل آنای که در دشت جریا)شگفتا از رودخانه 

 زیبارویان است.

لقه هایی که پیرامونش حگویا این رودخانه و شکوفه، همچون النگو چرخان و پیچان است 

 کهکشان آسمانی است.اند، زده

هایی است که دور یک چشم گویی مژه، اندها دور آن را گرفتهکه شاخه و در حالی

 اند.رنگ را گرفتهآبی

 قرة آب روان است( که طلای خورشید بر ن د در حالیکنها بازی میو باد با آن شاخه

خورشید بر  خفاجه سه عنصر آب و باد و آتش را با هم به کار برده است.ابن، در بیت آخر

 یناسطح آب جاری است گویی که همة توان خود را از دست داده و تسلیم آب شده است. 

 ومومیت است عمظهر ، چرا که آبخفاجه به زمین باشد دهندة تمایل ابنتوان نشانامر می

ر عنص»رساند. برتری زمین بر آسمان را می، در برابر قدرت پدر که خورشید است، قدرت آن

کاهد. خشکی برگرفته از آتش کند. خشکی و حرارت را میدیگر عناصر را تعدیل می، آب

 (.158: 2007، )باشلار« گیردن را میشود و حرارت آاست و آب بر آتش پیروز می

 کند: شود و به نیروی انعکاس آن حسادت میآسمان تسلیم آب می، در بیت زیر نیز

  قیر                              إذ ا ب د ت الک و اک ب  فیه  غ 
 

                              ر أیت  الأرض  ت حسد ها السماء  
 

 (15: 2006، خفاجهابن)

به  آسمان بینی کهگردد زمین را می)هنگامی که تصویر ستارگان در برکة آب نمودار می 

 ورزد(.آن حسادت می زیبایی
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ان تا جه که خداوند دو چشم در بدن ما قرار داده طورهمانآب چشم واقعی زمین است. » 

، اشلار)ب« تواند کل جهان را در خود ببیندآب ببیننده است و می، در طبیعت نیز، را ببینیم

2007 :56.) 

ندوه اا تصویر شده و آسلخفاجه نیز به صورت باران سیشعر ابن در، پردازی با اشکخیال

 کشندة وی را به نمایش گذاشته است: 

     لى                          و د معی ج ریة  م ط ر  ت وا
 

                           و ج سمی ه ز ة  غ صن  یراح  
 

 (75: 2006، خفاجهابن)

لرزد می حالی کهدرپی است و بدنم در جاری است مانند بارانی پی حالی کهو اشک من در 

 برد.این طرف و آن طرف میآن را به  ای است که بادمانند شاخه

در قالب عظمت باران مداوم تخیل شده است و این امر ، عظمت حالت گریة شاعر

 باشد.  تواند ریشه در اندوه و ماتم پنهان در عنصر آب داشتهمی، که قبلا گفته شد طورهمان

ختلفی خفاجه است که در تصویرهای میکی دیگر از مظاهر عنصر آب در شعر ابن، باران

اشاره به عنصر ، پردازی شاعرلدر خیا، زا و ریزش شدید بارانترسیم شده است. ابر باران

دهنده بخش و هم تسلیهم زندگی، آب جاری و شیرین چون باران و چشمه»مادرانة آب دارد. 

یش و و باران و ابر رمز زا، درانگی آنهاستها نیز زنانگی و مااست. خصوصیت کلی همة آب

 (.33: 1984، )باشلار« باروری است

        ق ت   م   ن                             و م ج ر  ذ یل  غ مام ة  ق د 
 

   ء انو                          و شی الر بیع  ب ه  ید  الأ  
 

 (21: 2006، خفاجهابن)

ا بهار ر لباس، های ریزان آنکشان بر پهنای آسمان که دست باران)چه بسا ابری دامن 

 آراسته است(.

    ر ی    الس      ب ها          ی ست ق ل     ل م ة        و  غ مام

  ة                          ل ت بها ریح  القبول  س حاب    ح م  

 تحتها       یلح س  بات    ق د ة       فی ل یل 
 

   د   ی   ق                                ف م ش ت  علی الظ لماء  م شی  م  

         ب الی د         ت لم س         الأذیال  ة      س ح اب

                                حبرا  لسان  البارق  الم ت وق د 
 

 (95: همان)
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، ی آهستهگاه و گاهی تند، ها)و چه بسیار ابر سیاهی که سیر شبانه از آن نکاست و بر تاریکی 

ت قابل ود و با دسشاش بر زمین کشیده میابری که دنباله، کردرا حمل می نهد. باد صبا آنگام می

 زند(.یمزیر آن ابر سیاه جوهرگونه را لیس ، لمس است. در شبی که زبان رعد و برق درخشان
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 ـ نتیجه5

 توان نتیجه گرفت: از انچه گفته شد می

 صر طبیعتعنا، ای است که آنهاخفاجه با طبیعت به اندازهلالی و ابنـ میزان ارتباط ذهنی ه

 خفاجه شاعر وصفاند. هلالی شاعر غزل است اما ابنرا در همة اغراض شعری وارد کرده

 بیشتری سیاربخفاجه بسامد طبیعت و بنابراین تصاویر برگرفته از عناصر چهارگانه در شعر ابن

شتر خفاجه بیاز شعر ابن، اصالت و خلاقیت تصاویر هلالی، داز شعر هلالی دارد با این وجو

از  خفاجه متأثراما شعر ابن، بیشتر برگرفته از تخیل شخصی وی هستند، است. تصاویر هلالی

 پردازان پیش از خود است.وصف

ی و ، در قبال جهان هستاحساسات درونی وی ـ شعر هلالی متأثر از عنصر آتش است.

، زپردازی با عنصر آتش ترسیم شده است. در تصاویر معدودی نیق خیالاز طری، لة عشقمسأ

توان گفت که وی مرگ و نابودی و اندوه را در آب خلاصه کرده است. بر این اساس می

 ر برابرگی دشاعری عمودگرا است که در امور زندگی میل به تعالی و کسب بیشتر و نیز ایستاد

 عشق و در مقولة، ل نیروی حیات و فنا در وجود غیرجدا، دارد. علاوه بر این مشکلات را

 اند.م درآمیختههبا ، ای که در شعر خود ترسیم کردهدنیای عاشقانه

های زمینی بیشتر در پدیده، های ویپردازیخفاجه شاعر عنصر آب است. خیالـ ابن

 ،دگیزنشعر خود را با از سر، صورت گرفته و با ترسیم نقش آب به عنوان رگ حیات زمین

و  یندگیتأثیرات آسمانی بر طبیعت و زا، شادابی و حرکت همراه کرده است. علاوه بر این

ویر در اکثر تصا، سبب شده است تا وی، نیروی زایش آب به عنوان عنصر مادرانة طبیعت

آسمان  آب را بر، ای مواردآسمان و زمین را کنار هم ترسیم کند که در پاره، برگرفته از آب

فاجه گی خاده و موجبات حسادت آسمان را فراهم کرده است. این امر نشان از وابستبرتری د

 دهد.به طبیعت زمینی را نشان می
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